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  چكيده

هماهنگي انسان با خود و رشد و تكامل او در گذر از فراز » فرايند فرديت«

به آرامش رسيدن انسان و يكپارچگي وي با خود نيز زندگي و هاي  فرود و

ه و ر از مراحل گوناگون با مجاهداطي گذتواند  شك انسان مي بي .درون است

ترين  كارل گوستاو يونگ يكي از بزرگ .رسدبكوشش به مطلوب خود 

                                                 
1. Email: torkamani.vajihe@gmail.com 
2 . Email: golzar.sanaz@gmail.com 
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اين رشد و » مكتب روانشناسي تحليلي«شناسان قرن بيستم و بنيان گذار  روان

: گوهايشكافد و معتقد است براي تكامل، انسان بايد با كهن ال  ميي انسان راترقّ

نيه جان و سايه يا شادو آشنا  مادينه جان و آنيموس يا نرپرسونا يا نقاب، آنيما يا

كهن الگوهاي  .دست يابد» فرايند فرديت«شود و با آنها ادغام شده و سرانجام به 

نظامي جست و با دقت » هفت پيكر«داستاني هاي   توان در شخصيت  مييونگ را

چگونه طي روند ها  توان دريافت كه هر يك از اين شخصيت  ميدر آنها

زنند و پس   ميخود روبرو شده و نقاب خود را كناري  ه آرام آرام با ساي،داستان

سعادتي كه يونگ از ي   به قلهّ،از برخورد و آشنايي با آنيماي خود و ادغام با آن

پژوهش حاضر  .رسند  ميكند،  ميياد» فرايند فرديت«آن به عنوان كهن الگوي 

 انمكتب روهاي  گيري از آموزه تلاش دارد كه به لحاظ نظري، ضمن بهره

هاي  در شخصيت» فرايند فرديت«شناسي يونگ، به بررسي كهن الگوي 

شايان  .نظامي بپردازد» هفت پيكر«دو داستان گنبد اول و دوم از ) پرسوناژهاي(

همراه با فيش برداري و ماهيت ي  ذكر است روش گردآوري اطلاعات، مطالعه

ي  نتيجه. ده استو توصيفي بو) ها تجزيه و تحليل داده( تبييني ،پژوهش حاضر

هفت پيكر نظامي قابل تطبيق با كهن هاي  دهد داستان  مياين تحقيق نشان

هاي  كه شخصيتچنين اين پژوهش مؤيد آن است  هم ؛باشد  ميالگوهاي يونگ

 ، كهن الگوي پير خردهشداردو داستان گنبد سياه و زرد از هفت پيكر نظامي با 

د و طي اين ننه  پرسونا را كنار ميد ونكن  ميتكامل خويشبراي شروع به سفر 

ي  د و سرانجام به مرحلهنشو  ميسفر با آنيما و شادو آشنا شده با آنها ادغام

  .يابند و تكامل دست ميفرديت 

  

  .ونگ، نظامي، فرايند فرديت، سايه، آنيما، نقابي: كليد واژه ها

  

مهمقد  

 است كـه بنيـان گـذار        3»يروان شناسي تحليل   «2 يكي ازكهن الگوهاي   1»فرايند فرديت «
 ـ  پس از سال  ، اين نتايج را     4»كارل گوستاو يونگ  « آن   ص و تحقيـق در زنـدگي قبايـل         ها تفح
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باستاني و نيز بررسي و تعبير روياهاي بيمـارانش بـه دسـت             هاي    و افسانه ها    مختلف و داستان  
  .آورده است

اه تكامـل خويـشتن     شود كه انسان در ر      مي ونگ معتقد است فرايند فرديت زماني ميسر      ي
به اندرون خود سفر كند و در اين سفر با ابعـاد مختلـف شخـصيت خـود آشـنا شـود، وي بـا                         

كه در رسـيدن    هايي    رسد كه انگاره    مي دهد به اين نتيجه    هايي كه در اين باره انجام مي       بررسي
 تـاكنون  هاي باستان    ها مشترك است و در واقع از زمان         در درون انسان   ،ت وجود دارند  به فردي

 برخـي  .كنـد   آنها را به عنوان كهن الگو معرفي مي    است كه وي   ها وجود داشته   در درون انسان  
 يـا مادينـه جـان،    ٦ يـا سـايه، آنيمـا   ٥شادو:  ازند عبارتكند  ميهايي كه وي مطرح   اين انگاره از  

 بـه   ؛ در اين مقاله ما ضمن بحث پيرامـون كهـن الگوهـا             يا راهنما  ٨ يا نقاب و پير خرد     ٧پرسونا
  . گذرا به مفهوم هر يك از آنها نزد يونگ خواهيم پرداختصورت

 آن وبراي شروع فرايند فرديت ابتدا بايد تلنگري به انـسان وارد شـود              يونگ معتقد است    
عني سازش خودآگاهانه با خـود، عمومـاً بـا        يفرآيند بالفعل فرديت،    «: دهد را چنين توضيح مي   

) 261: 1359 يونگ،(» .شود آن همراه است، آغاز مي    دار شدن شخصيت و رنجي كه با         جريحه
» پيرخـرد «دار شدن فرد و آشنايي اوليه توسط آركي تايپ يا كهن الگوي   اين جريحهمعمولاً

 يا محيط را براي رويارويي فرد بـا         ،سازد شود كه فرد را براي شناخت آنيما آماده مي         شروع مي 
اين پير خرد باسـتاني كـه   «يونگ . سازد اهم مي خود فر از  نقاب   گرفتن پرسونا و  برسايه خود و    

به اين ترتيب   . فليمون نام نهاد  را  بر او ظاهر شده و پرده از رازهاي اعماق روحش برداشته بود             
فليمون با پير روزگار، رهگذر سپيده دمان، استاد و گورو كه همه از وراي زمان و ابعـاد سـخن             

 سنخ باستاني به اشكال گونـاگون بـه عنـوان           اين«)168 :1376،  سرانو( ».گويند، يكي شد   مي
ه بـه      )97 :1388فوردهـام، ( ».شود  پديدار مي  -و يا ناجي   ٩مثال شاه، قهرمان، درمانگر    بـا توجـ

كنـد و گـاه     مي پيرخرد فرد را به سوي تكامل هدايت      توان گفت كه همين     آنچه اشاره شد، مي   
كند بـا آنيمـاي خـود آشـنا           مي مكگاه ك  شود و  باعث روبرو شدن او با خود واقعي و سايه مي         

  .آن غلبه كند تا سرانجام انسان كاملي شود شود و با آن درآميزد و بر
هاي ناپـسند    برد كه صفات و ويژگي      مي »سايه«انسان با سفر به اعماق خود پي به وجود          

 به عنوان يكي ديگر از كهن الگوهاي يونگ به صـفاتي          » شادو«يا  » سايه«كند؛   او را نمودار مي   
شود كه فرد دوست ندارد با آنها روبرو شود و يا حتي از آنها باخبر شود و معمولاً به                     مي اطلاق

ي پست وجود ما اسـت كـه يونـگ           پردازد، در واقع سايه، همان جنبه       مي انكار اين خصوصيات  
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غيراخلاقـي و   هـاي     تمـايلات و فعاليـت    ي    و كليـه   دانـد   مـي  ي حيواني شخصيت   جنبه«آن را   
 باعـث   در واقع سـايه    )331: 1369 شكر شكن و ديگران،   ( ».شود  مي اني را شامل  هواهاي نفس 

كند و يا باعث احساس گنـاه در    ميشود كه انسان را خجالت زده  مي به وجود آمدن رفتارهايي   
  .شود  مياو

 ولي به طـور واضـح در       ،كند  مي است كه فرد در خودش انكار     هايي    سايه صفات و انگيزه   «
 و  تخلـيلات خودپسندي، تنبلي و شلختگي،     : عبارتند از ها    اين صفات و انگيزه    بيند؛  مي رانديگ

 يونـگ، (» ...غير واقعي؛ بي دقتي و ترس، عشق بي جا به پول و مـال و  هاي    و توطئه ها    دسيسه
مستلزم مجاهدت اخلاقي بسيار و غالباً از       « پذيرش سايه    البته بايد در نظر داشت    )265: 1359

  )84: 1388فوردهام،(» .باشد  ميورد علاقهمهاي  دست دادن آرمان
ي  لازمـه  «گـردد زيـرا  خود آشنا شـود و بـا آن ادغـام         ي    بنابراين انسان ابتدا بايد با سايه     

حلي بـراي مـسايل اخلاقـي و         جذب و ادغام سايه نه تنها شناخت موجوديت آن، كه يافتن راه           
شناختن سايه به نـوعي  «يگر، و نيز از طرف د ) 56:  1376،مورنو(» .عاطفي حاصل از آن است    

  )81: 1389يونگ،( ».شود كه ما براي تأييد نقايص بدان نياز داريم روي منجر مي ميانه
 كهن الگوي ديگري است كه انسان بـراي تكامـل بـا آن آشـنا             ،»نه جان يماد«يا  » آنيما«
كـر اسـت   شـايان ذ همان روحيه زنانه در وجود مرد است،  » آنيما «.شود  مي ادغامبا آن   شده و   

يكي روشن و ديگري تاريك، در يك سو خلوص خير، تمثـال نجيـب              «آنيما دو جنبه دارد     كه  
هنگـامي كـه مـردي    . انـد  الهه مانند، و در سوي ديگر روسپي، فريبكار يا ساحره، مكان گزيده          

شود، يا اينكـه      مي ليخود را واپس زده است، به كيفيات زنانه ارزش كمتري قا          ي    طبيعت زنانه 
 تاريـك آنيماسـت كـه رخ   ي  اين محتملاً بيـشتر جنبـه  . كند  مين با اهانت و غفلت رفتار     با زنا 
آسـا و داراي قـدرت آن        وار يا جن   نمايد كه آنيما در منش خود پري       گاهي چنين مي  . نمايد مي

  )89-88: 1388فوردهام،( ».ي خود به دام اندازد باشد كه مردان را دور از كار و خانه
باشـد و    مي، نزديك به طبيعت خاكي و سرشار از عاطفه و هيجان نيز        اما همچنين آنيما  «

گـري   عـشوه است، او فريبكار است، وي همچنـين زيبـاروي          » كشش آشفته به سوي زندگي    «
 ـ            ».كنـد   مـي  اق و بـه هلاكـت، وادار و اغـوا         است كه مردان را به عشق و حرمان به فعاليت خلّ

  )90: 1388همان،(
به صورت مثبت نمودار گـردد و هماننـد يـك راهنمـا باعـث               تواند    مي است آنيما گفتني  

گـردد كـه در ايـن صـورت بـه       ارتباط فرد با جهان درون خود شود و يا به صورت منفي ظاهر 
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انجامد  ميفاسدهاي  لات شهواني و يا بداخلاقي و عشقشكل گرفتن تخي.  
ي لاتيني است   نقاب اصطلاح ي    واژه «؛ كهن الگوي ديگر يونگ است     ،»نقاب«يا  » پرسونا«

رفت و اشاره بـه صـورتكي دارد كـه بـازيگران هنگـام                مي هاي تئاتر به كار    نمايشي    كه درباره 
داند كه مـا      مي يونگ كهن الگوي نقاب را مترادف نوعي ماسك       . زدند  مي اجراي نقش به چهره   

  )68 :1387بيلسكر،(» كنيم  ميمان استفاده واقعيهاي  براي پنهان كردن خصلتها  انسان
كند تا خود را آن گونه كه مـورد پـسند جامعـه      ميشخص خود واقعي را زير نقاب پنهان   

ت ي  كهن الگوي نقاب به منزله «است بنماياند يونگ معتقد است        ماسك، صرفاً تظاهر به فرديـ
كند و اساساً نقاب هيچ واقعيتي ندارد، بلكه سازش فرد با جامعه بر سر اين موضـوع اسـت                    مي

نقاب يك صورت ظاهري است، يا اگر بخـواهيم نـامي بـراي      ...هر بايد چه باشد   كه انسان در ظا   
  )70: همان( ».بناميمش» بعدي واقعيتي دو«توانيم   ميآن بگذاريم

تـوان كهـن الگوهـاي يـاد شـده را در آن جـست و بـه                   مي كهادبي  از جمله شاهكارهاي    
. اي اسـت   نظـامي گنجـه    حكـيم    »هفت پيكر « ،ي يونگ پرداخت   بررسي و تطبيق آن با نظريه     

شـعر  « كنـد زيـرا    مـي داستاني خود از زبـان شـعر اسـتفاده   هاي   براي ترسيم شخصيت  نظامي
نويـسنده  . دهد  ميكند و از اين طريق به انسان سرخوشي وتعليم  ميگر طبيعت بشري را جلوه   

شـان در مـردم همـه        با انتخاب اشخاصي كـه مقامـشان چنـدان رفيـع هـست تـا سرنوشـت                
رتر و از   ثّؤتواند داسـتان را م ـ      مي ي داستان،  عمدههاي    عنوان شخصيت  ر افتد به  ثّؤمها    سرزمين

 :1366 ديچنـز، (» .آنكه تصوير طبيعت بشري را تيره گرداند     تر سازد، بي   لحاظ مفاهيم گسترده  
14(  

نظامي است كه از لحـاظ كيفيتـي شـاهكار نظـامي      هاي    هفت پيكر يكي از اين منظومه     «
 ـ       شود، هفت     مي محسوب د او تـا مـرگ رمزآلـودش و         پيكر داستان بهرام گور است از زمان تولّ

  )11: 1389 ،حميديان(» .آيند  ميرويدادهايي كه در زندگي او به وجود
 آشنايي او با هفت شاه دخت است كه وي براي هـر      ،كي از رويدادهاي زندگي بهرام گور     ي

اي  دهـد و بـه سـياره        مـي  تصاصسازد و هر گنبد را به رنگي خاص اخ          مي كدام از آنها گنبدي   
ام  كند و در هر روز از         مي  را در آنها ساكن    ها  آن هفت شاه دخت   ي    ي همه  و .كند  مي مربوط ايـ
لباسـي بـه     بيشتر با هـر كـدام از آنهـا،   آيد و براي هماهنگي     مي گنبدها فرود   يكي از   در هفته

كنـد؛    مـي  هـرام تعريـف   داستاني براي ب  ها     هر شب يكي از شاهزاده     .پوشد  مي رنگ همان گنبد  
هفـت پيكـر داسـتان سـلوك       « :نويسد  مي  در اين باره   كتاب روانكاري و ادبيات   حورا ياوري در    
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سـفر  ي  ژرف روان، قـصه هـاي   او اسـت بـا لايـه       بهرام است براي يافتن خود، سرگذشت ديدار      
اوست به دنياي درون گنبدهاي مثالين معلق در آسمان، حضور او در ضيافت رنگـين شـبهاي                 

  )123: 1374 ،ياوري( »...درخشان روح 
انـساني  هـاي      نموداري از شخصيت   ،كنند  مي بيانها    هفت داستاني كه هر يك از شاهزاده      

نظـامي هنرمندانـه    . مختلف هستند كه نظامي با ظرافت تمام آنها را ساخته و پرداختـه اسـت              
  را بـه آنهـا     كنـد و خصايـصي      مـي  خود را از درون جامعـه انتخـاب       هاي    داستانهاي    شخصيت

دهد كه دور از ذهن نيست و در وجود هر فردي قابل لمس است، به خاطر همين است كه                    مي
ت بيـشتري ببـرد و   داسـتان لـذّ   قـرار داده و از    ها    تواند خود را به جاي آن شخصيت        مي انسان

را بـا   هـا     تـوانيم امـروزه ايـن شخـصيت         مي اگر ما . سرانجام با پايان داستان درس عبرت گيرد      
اين نمايانگر بينش وسيع و آگاهي ژرف نظـامي         در واقع    ،ريات روان شناسي يونگ بسنجيم    نظ

شـود كـه اثـر بـه شـاهكاري            مـي  از درون انساني و حالات مختلف دروني است و همين باعث          
  .اعصار مختلف مورد توجه اقشار مختلف مردم قرار گيرددر ماندگار تبديل شود و 

 چگونگي اين تكامل نيـست، بلكـه   تكاملي بهرام و  سير ذكر است كه هدف ما بيان   شايان
دو گنبـد  هـاي   در شخـصيت  خواهيم به درون هر داستان برويم و به بررسي فرآيند فرديت          مي

پس از بروز كهن الگو     ها    سياه و زرد بپردازيم و نشان دهيم كه چگونه هر يك از اين شخصيت             
 پـيش از  .رسـند   مـي خرد، پرسونا بـه تكامـل  يونگ از قبيل سايه، آنيما، پير     هاي    )آركي تايپ (

مربـوط بـه آن را بـه صـورت     هـاي   هفت گنبد و داستانها در ذيل    پرداختن به تحليل داستان   
  :شكل زير نشان داد
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  ي تحقيق پيشينه

دي صورت گرفتـه اسـت كـه    هاي متعد  هاي او پژوهش   ي نظامي و افق بلند انديشه      درباره
  . اوستهاي  ار و انديشهت آثاهميي  نشان دهنده

پير گنجه در جـستجوي     «توان به كتاب ارجمند      ميها    در اين راستا از مهم ترين پژوهش      
نويـسنده در ايـن      .كوب اشاره كـرد    ين به كوشش شادروان دكتر عبدالحسين زر      10»ناكجا آباد 

ي او را    كتاب ضمن تبيين سوانح زندگاني نظامي، با سبك نگارش فخـيم و يكدسـت، خمـسه               
  .ادي قرار داده استمورد بررسي و نقّ

    به قلم شادروان دكتر     11»تحليل هفت پيكر  «ه در اين زمينه، كتاب      از ديگر آثار قابل توج 
ـ12»تحليل آثار نظامي«د معين و همچنين پژوهش     محم  ل و  دكتر كامل احمد نژاد درخور تأم
ه هستندتوج.  

شي اسـت كـه بـه قلـم دكتـر           عنوان پژوه  13»بررسي عناصر داستاني در خمسه نظامي     «
در اين اثر نويسنده به تحليل عناصر داستاني خمسه پرداخته          . انزابي نژاد به چاپ رسيده است     

  .است
روانكـاوي و  «تـوان بـه كتـاب         مـي  ،مـرتبط بـا موضـوع ايـن مقالـه         هاي    پژوهشديگر  از  
رام پرداختـه    به بررسي سير تكاملي به ـ      نويسنده از حورا ياوري اشاره كرد كه در آن        14»ادبيات
هفـت پيكـر    « :توان به مقالات    مي موضوع اين مقاله  ي    مقالات منتشر شده درباره   از ديگر   است  

ضمن تحليل داستان   اين نويسنده    از دكتر ذوالفقاري اشاره كرد كه        15»آنهاي    نظامي و نظيره  
  .شبيه آن را مورد مطالعه قرار داده استهاي  هفت پيكر نظامي داستان

ي   به قلم مهدخت پورخالقي و سارا فرضي، عنوان مقالـه          16»ي در خمسه  بررسي روانكاو «
ا، خوانشي نو از خسرو و شـيرين        ديگري است كه طي آن نويسندگان با محوريت مضمون تمنّ         

  . اند ه دادهياصلي داستان و جايگاه هر يك اراهاي  اي از شخصيت نظامي و تعاريف تازه
 از 17»داي شيرين همان انديـشه نظـامي اسـت؟     آيا ص « مقالات   افزون بر موارد ذكر شده،    

 از دكتر   18»چرا منظومه خسرو و شيرين نظامي دو صدايي است؟        «دكتر فرزانه يوسف قنبري،     
 همـه بـه بررسـي و        نيز از جمله مقالاتي هـستند كـه       علي اصغر حلبي و فرزانه يوسف قنبري        

  . اند تهشناسي پرداخ خسرو و شيرين نظامي با رويكردي رواني  تحليل منظومه
صورت گرفتـه در مـورد آثـار روان شـناس     هاي  و ترجمهها   گفتني است پيرامون پژوهش   

مهـم ايـن   هـاي   ، كه اين مقاله درصـدد انطبـاق يكـي از نظريـه    »كارل گوستاو يونگ «معروف  
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تـوان    مـي  هفت پيكر نظامي است،   ي    دو داستان از منظومه   هاي    مكتب روان كاوي با شخصيت    
روان «،  21»چهار صـورت مثـالي    «،  20»ضمير پنهان «،  19»هايش و سمبول انسان  «هاي    به كتاب 

، 25»يونـگ ي    انديـشه «،24»روياهـا «،  23»شناسـي ضـمير ناخودآگـاه      روان«،  22»شناسي و دين  
، 28»با يونگ و هـسه «، 27»يونگ،خدايان و انسان مدرن«، 26»شناسي يونگ اي بر روان  مقدمه«
  . نيز اشاره كرد 31»نگري جهان « و30»وئيزميونگ، بوبر و تائ«، 29»شناسي تعليم و تربيت روان«

  

  بحث و بررسي

   گنبد سياه- گنبد اول

 وارد گنبـد سـياه      ،ي زهـد اسـت      با لباس سياه كـه نـشانه        شاه بهرامدر آغاز اين داستان     
 البتـه  .خواهـد بـراي او داسـتاني تعريـف كنـد          مـي ) فورك(شود و از شاه دخت اقليم هند         مي

پـرداز   پريـوار اسـت كـه قـصه    ي  اين قصه، قصه « :كند شاره مي كوب ا  طور كه دكتر زرين    همان
 يــنزر( ».كنــد  مــيســيه پــوش محبــوس در گنبــد، آن را از زبــان زنــي ســياه پــوش روايــت

  ) 157: 1380كوب،
كه با وي آشنايي داشـت و قـصه      يزن سياه پوش  خود را از زبان     ي    شاهدخت هندي قصه  

 مـن كنيـز شـاهي     گويـد   كند و از زبان او مـي        ل مي را از زبان او شنيده بود، براي بهرام گور نق         
هاي پرنعمـت     پوشيد و سفره    ميرنگين  هاي     بودم كه هميشه لباس    سخاوتمنديبسيار عادل و    

 بعـد از  كرد، از عادات اين پادشاه كريم اين بود كـه همـواره        براي مسافران و مهمانان، پهن مي     
  .پرسيد  ميت سفرشلّشهر و زندگي و عي  مهمان، از وي دربارهپذيرايي از 

كه شاه  گويد    تعريف خود از پادشاه مي    ي    پوش در ادامه    شاهدخت هندي از زبان زن سياه     
بفهمـد كـه او      نتوانـست  يتي ناپديد شد و كـس      مد براي ،ي عمرش را چنين گذرانده بود      همه

 و   لعـب   و  به لهو   تمايلي  در حالي كه ديگر    ،روزي با لباس سياه بازگشت    وي  تا اينكه   كجاست،  
  :ه بود پوشيد،دوري از نشاط و شاديي   به منزله، لباس سياهزدگان  و مثل ماتمداشتشادي ن

 ناگهـــــان روزي از عنايـــــت بخــــــت  
ــرهنش  ــلاه و پيـــــ ــا و كـــــ  از قبـــــ
 تـــا جهـــان داشـــت، تيـــز هوشـــي كـــرد

  

ــت    ــر تخـ ــر سـ ــدار بـ ــد آن تاجـ  آمـ
ــنش   ــود تـ ــياه بـ ــر سـ ــا سـ ــاي تـ  پـ
 بــــي مــــصيبت سياهپوشــــي كــــرد

  

 )174: 1389 نظامي،(  

 پاسـخ  ؛ زماني كه از شاه علت سياه پوشيدنش را پرسـيدم          دهد  پوش باز ادامه مي     زن سياه 



٣١   »شناسي تحليلي يونگ در گنبد اول و دوم از هفت پيكر نظامي براساس روان» فرايند فرديت«بررسي و تطبيق «

 راجـع بـه زنـدگي و        ،دار بودم و از مهمانـاني كـه داشـتم          من هميشه در اين دنيا مهمان     : داد
  :پرسيدم سرگذشتشان مي

 گفـــت چـــون مـــن دريـــن جهـــان داري 
ــد و ــدم  از بــ ــه را ديــ ــر كــ  نيــــك هــ

  

ــان   ــه ميهمــ ــرفتم بــ ــو گــ  يدار خــ
 سرگذشــــتي كــــه داشــــت پرســــيدم

  

 )150: همان(    

 بعـد از    سـپس  ،روزي مردي مهمان من شده بود كه از سر تا پا لباس سياه به تن داشت               
  :پذيرايي از او دليل سياه پوشيدنش را پرسيدم

  
ــر راه  ــي از ســــ ــد غريبــــ  روزي آمــــ

 بـــه شــــرط فرمــــودم ن زل او چــــونُــ ـ
ــه   ــده نامـ ــن نخوانـ ــتم اي مـ ــوي  گفـ  تـ

  

ــتار و  ــش و دس ــياه  كف ــه س ــه هرس   جام
ــزودم  ــشمتش بيفـــ ــدم و حـــ   خوانـــ

ــه  ــر چيـــست جامـ ــيه از بهـ ــو؟ي  سـ  تـ
  

 )150: همان(  

 مـن گفـت در      پافـشاري ولي او از پاسخ دادن امتناع كرد و سـرانجام در مقابـل اصـرار و                 
 از آن شـهر      كـسي  ي مردمان آن سياه پوش هـستند و اگـر          ست كه همه   ا ولايت چين شهري  

  شود  ميشپو  سياهداي نوش كن باده
 ني چــــتيــــ در ولاستيــــگفــــت شهر

 نــــام آن شــــهر، شــــهر مدهوشــــان   
  همــــه بــــه صــــورت مــــاهيمردمــــان

 هـــر كـــه زان شـــهر بـــاده نـــوش كنـــد 
  

ــرين     ــد بـ ــو خلـ ــته چـ ــهري آراسـ  شـ
 پوشــــان هيي ســــ  خانــــهتيــــتعز

 اهيهمـــه چـــون مـــاه در پرنـــد ســ ـ   
ــوادش ســـ ـ ــد اهيآن ســ ــوش كنــ   پــ

  

 )151 :همان(  

 ابتدا بايد تلنگري به انسان     »فرايند فرديت «ع  طور كه يونگ معتقد است براي شرو       همان
اين تلنگر توسط مرد سياه پوش هستيم كه با كنجكاو كـردن             شاهدما   در اينجا نيز     ،وارد شود 

 است كه خـود     »پيرخرد«اين مرد   درواقع  كند،    مي پوشان هدايت   او را به سوي شهر سياه      ،شاه
  .دهد  ميرا به شاه نشان

تي خود را    مد ي با آنكه   و ،ت اين سياه پوشي را بداند     ود كه علّ  ش  مي شاه ترغيب رو   از اين 
آورد و تخت و تاج را رهـا كـرده بـه              ولي سرانجام طاقت نمي    ؛كند با صبر پيشه كردن آرام مي     

رود،   مـي  كنان به آن شهر     پرس و جو    بود، ال كه مانند معمايي شده    ؤدنبال يافتن پاسخ اين س    
  :گويد  ولي هيچ كس دليل آن را به شاه نمي،اند ه پوشيدهشهري كه مردمانش از سر تا پا سيا



٣٢ 1391 بهار/ ارمچهسال / 10 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

ــاغ ارم   ــو بـــ ــته چـــ ــهري آراســـ  شـــ
ــي     ــو شـ ــپيد چـ ــي سـ ــر يكـ ــر هـ  رپيكـ

  

 هـــر يـــك از مـــشك بركـــشيده علـــم 
ــه  ــه در جامـ ــر   ي  همـ ــو قيـ ــياه چـ سـ

  

 )152: همان(  

 سـفري كـه شـاه بـراي     ،توان سفر نمادين شاه به درون خويشتن دانـست        مي اين سفر را  
تواند پي به     ولي نمي  ،برد  مي روع كرده است؛ شاه يك سال در آن شهر به سر          يافتن خويش ش  

راهنما يا پير خرد دگـر بـار بـر او          . بيند  مي را» آزاده مرد قصاب  «راز اين مردمان ببرد تا اينكه       
  :نماياند مي اب خود رابار در نقش آزاده مرد قص شود و اين  ميظاهر

  
ــابي  ــر بــ ــاختم ز هــ ــر ســ  چــــون نظــ

 لطيــــــف و آهــــــسته  خــــــوبروي و
ــي او  ــك رايـــــ ــوي و نيـــــ  از نيكـــــ
ــتم    ــحبتيش پيوسـ ــم صـ ــه هـ ــون بـ  چـ

  

ــصابي  ــرد قـــــ ــدم آزاده مـــــ  ديـــــ
ــسته  ــان بــ ــسي زبــ ــر كــ ــر هــ  از بــ
 راه جـــــــستم بـــــــه آشـــــــنايي او

ــه  ــه كلــ ــستم بــ ــر بــ ــش كمــ  داريــ
  

 )152: همان(  

بخـشد و بـا     مـي »آزاده مرد قـصاب «شاه تمام سيم و زر خود را كه نماد ماديات است به    
 كـه   يشـود، همـان تكـامل       مـي  تكامل و رشد  ي    هشود و آماد    مي  بار ماديات رها   اين بخشش از  

  . نامد  مي»فرآيند فرديت«يونگ 
گويد اين همه پاداش و بخشش نمي تواند          مي مادي شاه هاي    مرد قصاب در برابر بخشش    

  : پس بگير،اي اي كه داري بگو وگرنه تمام آنچه داده بي سبب باشد اكنون خواسته
  

 ــ ــو بـ ــون تـ ــنجچـ ــزودي،ر گـ ــنج افـ   گـ
ــار  ــه بنـــده هـــست ، بيـ ــر بـ  حـــاجتي گـ

  

ــنود    ــو خوش ــشتم ، ار ت ــل گ ــن خج  يم
ــه داده ــا كــ ــه اينهــ ــردار ور نــ  اي، بــ

  

 )154 :همان(  

    اي است، سـرانجام كـسي را كـه بـه سـوال او       ت منتظر چنين لحظه   شاه كه تمام اين مد
 ـ     از مـرد قـص     پـس   است؛  يافته ،پاسخ دهد   پوشـي مردمـان آن شـهر      ت سـياه    اب در مـورد علّ

  :پرسد مي
  

 شي خــــوتيــــبــــاز گفــــتم بــــدو حكا
ــه معنـــ ــز چـ ــدمني بـــديكـ   طـــرف رانـ

ــصه ــاهي  قـ ــ و ولايشـ ــوتيـ  شي خـ
  افــــشاندميدســــت بــــر پادشــــاه  
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  شـــهرندنيـــتـــا بـــدانم هـــر كـــه ز   
ــ ــصيبـ ــند بتي مـ ــرا كوشـ ــم چـ ــه غـ   بـ

  

 ــ  ــشاط ب ــز ن ــه ك ــبب ك ــه س ــديچ   بهرن
 ؟ســــيه چــــرا پوشــــندهــــاي  جامــــه

  

 )154 :همان(  

 مي برافروختهاب از شنيدن اين پرسش      مرد قص    رود و سـپس      مي تي به فكر فرو   شود و مد
 چنـان كـه بايـد       ، مـن بـه آن     از چيزي پرسيدي كه به صلاح تو نبود به ناچار         گويد   به شاه مي  

  :پاسخ خواهم داد
 گفـــت پرســـيدي آنچـــه نيـــست صـــواب

  

 دهمـــت آنچنـــان كـــه هـــست جـــواب
  

 )154:همان (  

 جـا  بـسته بـه آن، در آن       ي و ريـسمان   بدبرد كه س    مي اي اه را شبانه به خرابه    شمرد قصاب   
  .  بنشيندبدگويد كه درون س وجود دارد و به شاه مي

 زيـرا وي از تمـام ماديـات و    ؛توان اين خرابه را نمادي از درون شاه دانـست           مي جا  در اين 
 .اسـت شـده   از همه چيز    اي خالي     است و درونش همانند خرابه     گرديدهجاه و مقام خود تهي      

  .شود  مي به سفر فرستادهبدشاه بار ديگر توسط پير خرد با نشستن در اين س
شـود و پـس از مـدتي كـه در             مـي   به هـوا كـشيده     سبدنشيند و يكباره      مي بدشاه در س  

 ي بـر زمين ـ   گذشـت نيمـي از روز،     الجثـه پـس از       اي عظيم    توسط پرنده  ماند،  ميق  آسمان معلّ 
زيبـا و   هـاي     گـل  بهـشتي و  هـاي      از ميـوه    اسـت  يد، سرزميني كـه پوشـيده     آ  مي سرسبز فرود 

 هاي فراوان است، شـاه بـا ديـدن ايـن مكـان و              هاي فراوان و همانند بهشتي پر از نعمت        هسبز
فـراوان و لذيـذ   هـاي   شود و از آن همه نعمت و ميـوه        مي  شاد و خوشحال    آسا سرزمين بهشت 

  : كند  مي شكرگزاري،تناول كرده
 شتم از نــــشيب و فــــراز گــــرد برگـــ ـ

ــوه ــاي  ميــ ــي هــ ــذ مــ  خــــوردم لذيــ
  

ــه  ــدم آن روضـ ــاي  ديـ ــواز هـ ــده نـ  ديـ
 كــــردم شــــكر نعمــــت پديــــد مــــي

  

 )159: همان(  

بـا نـام     بـانوي خـود      پيرامـون بينـد كـه       مي  زيباروي را  انحوريتعدادي   شاه   ،شب هنگام 
 او طالـب وصـال   شـود و   مـي بـا وي آشـنا  شاه طي ملاقات بـا تركتـاز،        .اند گرد آمده » تركتاز«

ت  شـاه مـد  .دهـد   مـي وصالي   هبه او وعد   كند و   مي  شاه را به صبوري دعوت     ، تركتاز .گردد  مي
  :گيرد  مي صبوري پيشه،زماني بدين منوال

  
ــسندِ  ــتمش دلپـ ــست؟ گفـ ــو چيـ ــام تـ  ؟ستيـــ هـــست نـــام تـــو چتينامـــدار  كـ
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ــدام  ــازنين انــ ــرك نــ ــن تــ ــت مــ  گفــ
ــم كيـــشي     ــم دمـــي و هـ ــتم از هـ  گفـ

ــترك ــت  ت ــب اس ــن عج ــت، اي ــت نام  از اس
ــرك وار د   ــا تـــ ــز تـــ ــازيمخيـــ  ر تـــ

  

ــازنين ترك ــنـــــ ــامتـــــ  از دارم نـــــ
 يشيــــنامهــــا را بــــه هــــم بــــود خو

ــترك  ــيازتـ ــرا همـ ــت ني مـ ــب اسـ   لقـ
 هنــــــدوان را در آتــــــش انــــــدازيم

  

 )165،164، : همان(  

پـس در حـالي      ،شاد اسـت  هاي پيرامون خود      و زيبايي آن همه نعمت     شاه از در آغاز كار    
 از ظـاهر  ت ـكنـد تـا اينكـه ترك       شـكرگزاري مـي   ين همه نعمت راضي و خوشنود اسـت،         كه از ا  

  . شود مي
شـاه اسـت كـه    » مادينه جـان «يا » آنيما«بر اساس كهن الگوهاي يونگ همان   » ازتترك«

ي شـاه   شـود، آنيمـا باعـث بـروز سـايه       ميبا آن روبرو) مرد قصاب (سرانجام با كمك پير خرد      
 ظاهرگري    عشوه آنيما گاهي در نقش زيباروي       پيش از اين گفتيم   طور كه    و همان  خواهد شد، 

 ،در اينجا نيز بعد از آشنايي شاه با تركتـاز    . كشاند شود كه مردان را به عشق و هوسراني مي         مي
 رو شـاه كـه   از ايـن شود   خبري نيست، و تنها سايه است كه ديده مي      اهش ديگر از صفات خوب   

عـشق تركتـاز بـر تمـام         خواهي شده و   دچار طمع و زياده    قانع نيست،    همه نعمت   به آن  ديگر
  :شود  ميوجودش چيره

ــو ــاه دبـــ ــدلي را شـــ ــيم خوشـــ  م اقلـــ
ــود مـــرا      ــان نبـ ــه كـ ــامي نـ ــيچ كـ  هـ
ــپاس  ــود ســ ــتم نبــ ــون در آن نعمــ  چــ

ــرف خرّ ــستم ورق از حــــ ــي شــــ  مــــ
  

ــاه  ــا مــ ــاب و شــــب بــ ــا آفتــ  روز بــ
ــرا   ــود مـ ــان نمـ ــود كـ ــن بـ ــت مـ  بخـ

ــت ز  ــق نعمـ ــحـ ــد ز ادهيـ ــاس شـ  قيـ
ــادتي   ــادت زيـــ ــه زيـــ ــستمكـــ  جـــ

  

 )172: همان(  

رسيدن به تكامل شخصيت، تـسليم شـدن در برابـر تمـايلات و     ي   از ديدگاه يونگ، لازمه   
است؛ به تعبير ديگـر يونـگ معتقـد اسـت           ) ي حيواني سرشت انسان    جنبه(سايه  هاي    خواسته

اين بخـش   انسان در مسير تكامل شخصيت و هويت خود بايد با دقت و بينش، اجازه دهد كه                 
  .ق يابنددروني او تا حدودي تحقّهاي  از تمايلات و خواسته

 شـود و خـصوصيات زشـت و ناشايـسته اش نمايـان         روبرو مي » سايه«شاه با كهن الگوي     
 تركتـاز   يهـا  كند و به وعـده     شود، صبوري مي    مي ي سايه  ابتدا مانع غلبه  وي  با اينكه   . شود مي

هاي جـسم     پس تسليم خواهش   كه سايه غلبه كند،      دهد  مي  ولي سرانجام اجازه   كند، گوش مي 
  . كند  ميتازي ه، و سايه يكّشود مي
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كنـد، كـه در واقـع       مـي  خود را نمايـان   » پرسونا«در اينجا كهن الگوي ديگر يونگ به نام         
رغـم  حال علـي  كه تا بهنهند، شاه   مي براي خوب جلوه دادن خود به چهره       افراد نقابي است كه  

 بزند، نقاب پرهيزكاري و صبوري به چهره        كوشيد تا   راني همواره مي     هوس ناشكيبايي و ميل به   
  . پرسونا را كنار بنهد است تا وي تركتاز يا همان آنيماي او باعث شدهلي حالاو

 دهـد در صـورت اظهـار        و به او وعده مي    كند    مي  را به صبوري دعوت    شاهتركتاز هر شب    
تواند تا آخر عمر در اين بهشت زيبـا در            مي  و و تنها با گذشتن از يك خواهش نفس         ييشكيبا

  : فراوان آن بهره ببردهاي  رفاه و آرامش به سر ببرد و از نعمت
  

ــرده  ــين ك ــر چن ــت  گ ــيش اس ــبت ب  اي، ش
  

ــيش  ــزار در پ ــين شــب ه ــن چن   اســتاي
  

 )176: همان(  

اي  از كـه چـاره    ت ترك .از بر او تأثيري ندارد    ت سخنان ترك   است تسليم سايه شده  كه  شاه  اما  
ي شـاه عملـي    كند تـا خواسـته    موافقت مي ،تواند شاه را آرام كند     بيند و به هيچ روي نمي      نمي
   : و او را به وصال خود برساندشود

  
  ســتيزه كــاري مــن   اوچــون كــه ديــد    

 يـــك لحظـــه ديـــده را بـــر بنـــد: گفـــت
  

ــكيب ــا شـــ ــننـــ ــراري مـــ  ي و بيقـــ
 قنـــــدي  تـــــا گـــــشايم در خزينـــــه

  

 )179: همان(  

  ديـدگانش را  زماني كـه تاخواهد چشمانش را ببندد،   مي از شاه  لحظه، تركتاز  در واپسين 
از و  ت ـديگـر از آن بهـشت و ترك       العـين     امـا در يـك طرفـة      ،   رسيده باشد  گشايد به آرزويش   مي

م زدن از بـين   ه ـ خبري نيست، تمام آن سرزمين بهشتي در يك چشم به         ها    نعمت وها    حوري
   :يابد  مي آن خرابه دررون سبدخود را داست و شاه ناگهان رفته 

  

  

ــ ــون يكــ ــتش دادميچــ ــه مهلــ   لحظــ
ــكار   ــد شــ ــر اميــ ــگ بــ ــردم آهنــ  كــ
ــدم    ــود ديـ ــروس خـ ــوي عـ ــه سـ  چونكـ
ــرد     ــه از زن و م ــن ن ــرد م ــس گ ــيچ ك  ه
ــور   ــابش نـ ــايه اي ز تـ ــون سـ ــده چـ  مانـ

  

  

 بگــــشاي ديــــده ، بگــــشادم: گفــــت 
ــار    ــه كنــ ــروس را بــ ــا در آرم عــ  تــ

ــش ــدم آ را در تنخويـــ ــبد ديـــ  ن ســـ
ــا   ــرم و بــ ــسم آه گــ ــردمونــ  دي ســ

 تركتـــــــــازي ز تركتـــــــــازي دور 
  

 )179:همان(    
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ي   هنشان دهنـد   است كه خود      بودن شاه با آن زيبارو     نكته قابل توجه در اين قصه هم نام       
شـد تـا بـه      مـي تركتاز فقط آنيماي شاه بود كه بايد بـا آن ادغـام  در واقع   يكي بودن آنهاست،    

  بـا انـداختن نقـاب خـود و         اسـت اب  قصمرد  ا كه همان    تكامل برسد، اكنون شاه توسط راهنم     
آنها به تكامل شخصيتي رسـيده      ي    هشناختن سايه و آشنا شدن با آنيما و در آميختن با هر س            

  .است
قـصاب منتظـر   مـرد   و  اسـت   در خرابه فرود آمده    ،شاه تبديل به انسان كامل شده     اكنون  

  :اوست
ــن دريــن وسوســه ، كــه زيــر ســتون       م

ــار  ــد آن يــــ ــد آمــــ  و زان رواق بلنــــ
 بخــــت چــــون از بهانــــه ســــير آمــــد 

  

 جنبـــشي زان ســـبد گـــشاد ســـكون    
 ســـــبدم را رســـــن گـــــشاد ز بنـــــد
 ســـبدم زان ســـتون بـــه زيـــر آمـــد    

  

 )180: همان(  

 سـياه  خـواهي  گويد ما هم از روي تظلّـم   مي گشايد و به شاه     مي سبد باز قصاب رسن را از     
بر تـن   سياه كه نوعي نماد تكامل و يكپارچگي است،          لباسو بدين ترتيب شاه نيز       ايم، پوشيده

  .گردد و به شهر خود بر ميپوشد  مي
كنـد، يونـگ      مـي  فاقات را نزد كنيزك خـود اعتـراف       اين اتّ شاه  ،   روزگاري پس از گذشت  

مان اعتـراف، يـك     يارويي با سايه و با گناهان و خطاها       يدر رو «داند،    مي اعتراف را يك ضرورت   
 نهـيم كـاري مفيـد انجـام         مـي  وقتي رازي را با ديگـران در ميـان        . استضرورت روان درماني    

راز خصوصي عين بـار گنـاه اسـت و          «: گويد يونگ در ادامه مي   ) 57 :1376،مورنو( ».دهيم مي
  ) 57: همان( ».كند  ميارتباط رازدار را با يارانش قطع

تانش را داس ـو  گـردد   مـي  سـياه پـوش  در پايان اين داستان، كنيـزك نيـز هماننـد شـاه           
  : برد چنين به پايان مي اين

 راز نهفــــت چــــون خداونــــد مــــن ز    
 اوي  همــــن كــــه بــــودم درم خريــــد   

  

  
ــت   ــر گف ــن ب ــيش م ــه پ ــت ب ــن حكاي  اي

 اوي  هبرگزيــــــدم همــــــان گزيــــــد
  

 )180: همان(    

شاهد اعتـراف و   در اين داستان شويم كه، ما  ميبا توجه به مطالب مذكور در اينجا يادآور    
شاه بعد از اين اعتراف به انساني كامل بدل         بينيم    مي به گونه اي كه      يز هستيم؛ ارزش اعتراف ن  

رسد و با ادغـام شـدن بـا كهـن الگوهـايي كـه         مي، و سفر او به درون خويش به پايان   شود  مي
  .يابد  مي به فرايند فرديت دست،يونگ براي تكامل در نظر گرفته است
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  :توان با شكل زير چنين نشان داد   ميراكهن الگوهاي يونگ را در داستان گنبد اول 
  

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

   گنبد زرد–روز يكشنبه 

شـود كـه در آن شـاه      مـي  رنـگ  روز يكشنبه با پوشيدن لباس زرد وارد گنبـد زرد  ،بهرام
  داستان مرد عراقي را بيـان  در نقل شبانه  رومي جاي دارد، شاه دخت   ) هماي(دخت اقليم روم    

   :گويد  و ميكند مي
  : عراق پادشاهي بود كه در هنرمندي و خوبي زبانزد بودهاي   از شهردر يكي

  
ــد   ــمار آيــ ــه در شــ ــر چــ ــر هــ  از هنــ

  

 وان هنرمنـــــد را بـــــه كـــــار آيـــــد  
  

 )183: همان(    

 دشـمني و  جـز  از آنجايي كه در طـالع و سرنوشـت خـود خوانـده بـود كـه از زنـان                     يو
 تا در   كند  اختيار نمي  زن   ين مرد، ا. كند  نصيبي نخواهد يافت اقدام به تنها زيستن مي       خصومت  

  :دردسر و بلايي گرفتار نشود
 ــ  شويخوانـــده بـــود از حـــساب طـــالع خـ

 يرزن نمـــي خواســـت از چنـــان خطــ ـ  
  

ــيش    ــد پـ ــصومت آيـ ــانش خـ ــز زنـ  كـ
ــري    ــلا و دردســـ ــد بـــ ــا نبينـــ  تـــ

  

 )183: همان(  

 و شـود   مـي  ولي سـرانجام از ايـن تنهـايي خـسته            كند،  ر مي تي با تنهايي خود س    شاه مد  
ديري نمي پايد كه كنيزان از حد و حدود خود پـا           اما  . خريداري كند كنيزاني  گيرد    ميتصميم  

 ��
  درون 
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   :نمايند اظهار ميجا  عات بيند و توقّارپند نهند و خود را بانوي خانه مي  ميرا فراتر
ــه     ــا ب ــي ت ــر يك ــيش هه ــم و ب ــه اي ك  فت

ــ ــر افرســ ــاتوني  ار بــ ــه خــ ــي بــ  ختــ
  

  
 پـــاي بيـــرون نهـــادي از حـــد خـــويش

ــتي  ــاروني خواســــ ــاي قــــ  گنجهــــ
  

 )183: همان(    

 را بداند، يكي پس از ديگـري         و تجاوز از حد اين كنيزان      يت اين تعد  شاه بدون اينكه علّ   
  .شدفرو كنيزانش را مي

  يعنـي آن منـزل،   پيـر    كنيزان، خدمتكار     و تخطيّ  ي علتّ اصلي اين تعد    شايان ذكر است  
خواست خـود     خاطر آنكه كه مي     و به سود  لب  ج براي   كه ه است پيرزني گوژپشت و فريبكار بود    

داد و    مـي   فريـب  ،را بانو و زيبارو و نازنين خوانـده       نو خريد    تنها خدمتكار شاه باشد، كنيزان       او
خود را تنهـا بـانوي خانـه    هم به تحريك پيرزن خرد   بي كنيزانِ.شد  ميبر آنها باعث غرور و تكّ   

  :زدند  ميبازكردند و به اين ترتيب از خدمت كردن سر  ميفرض
ــه   ــود در خانـــ ــر كبـــ ــشتي پيـــ  وژپـــ

ــدي، زود    ــه خريـ ــه شـ ــزي كـ ــر كنيـ  هـ
ــاز  اخو ــده را از نــ ــو خريــ ــدي آن نــ  نــ

ــيش   ــدي پـ ــرور ديـ ــز آن غـ ــون كنيـ  چـ
  

 زنـــــي از ابلهـــــان ابلـــــه گيـــــر   
ــوده پيــــر ــزاف ديــــدي ســ  زن در گــ

ــراز   ــازنين طــــ ــانوي روم و نــــ  بــــ
 بــاز مانـــدي ز رســم خـــدمت خـــويش  

  

) 183: همان(  

آنها يكي پس از ديگري، توسـط       ي     همه شد  مي باعث كنيزان   خواهي و غرور   نفزوهمين  
 گـاه  كنيزي را كـه جاي     رغم تلاش زياد،   علي  نيز شاهاز سوي ديگر    ند،  وش  از آن خانه رانده      شاه

 كنيـزان ي    همـه وي به خـاطر فـروش       رو    از اين . ند پيدا نك   و حد خود را بداند     خود را بشناسد  
  : مشهور شد»شاه كنيزك فروش« به ت زمان كوتاه در مدخود

ــود  ــه جهـــد بـــيش نمـ  شـــاه چنـــدان كـ
ــه ــه را جامـ ــر بـــدوخت هـــر كـ  اي ز مهـ

 ان شـــد دوركـــشـــاه بـــس كـــز كنيز  
  

ــود    ــويش نب ــاي خ ــه ج ــزك ب ــك كني  ي
 چونكــه بــد مهــر ديــد، بــاز فروخــت     
ــشهور   ــد مـ ــروش شـ ــزك فـ ــه كنيـ  بـ

  

 )184: همان(  

 ، طبـق كهـن الگوهـاي يونـگ        .قـي هـستيم   شاه عرا فرايند فرديت    شاهد   ،در اين داستان  
 اسـت و وجـود پيـرزن گوژپـشت در ايـن خانـه نمايـانگر                 »وجود خود شاه  «شاه نماد   ي    خانه

ست، و بروز آنيماي منفي شاه باعث بي اعتمادي وي به زنـان و دشـمني و                 او »آنيماي منفي «
دادن ال و فريـب     است كه هر بار بـا اغف ـ      شاه  آنيماي منفي   درواقع  با آنها شده است     او  عداوت  
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بـه عبـارت     .شود شاه عراقي تنهـا بمانـد        مي  باعث  و كند  مي شاه دور ي    آنها را از خانه   كنيزان،  
 اين داستان، آنيماي منفي مانع بروز آنيماي مثبـت در           در بر اساس كهن الگوهاي يونگ       ديگر

تمادي و   كه همان بي اع    گردد  شخصيت او مي  ي    باعث بروز سايه   سرانجام   شود و   مي وجود شاه 
راهنمـا يـا پيرخـرد فـرا     در اين جا لازم اسـت    است،   يبدبيني و معروف شدن او به كنيزفروش      

  .برسد تا براي تكامل و فرديت يافتن، شاه را راهنمايي كند
كنـد، ايـن راهنمـا       مـي   و شاه را با آنيماي مثبت خود آشنا        شود  آشكار مي  راهنما   بالاخره

ز فروشي و بدپسندي شاه را شنيده و آمـده تـا كنيـزان    كنيي   مرد كنيز فروشي است كه آوازه     
  :خود را به شاه نشان دهد

 تــــا يكــــي روز مــــرد بــــرده فــــروش 
ــه   ــار خانـ ــت از بهـ ــده سـ ــيني  كامـ  چـ

  

 بــرده خــر شــاه را رســاند بــه گــوش     
ــه ــورالعين  خواجــ ــزار حــ ــا هــ  اي بــ

  

 )184: همان(  

  :استقط داراي يك خوي بد د كه فنااينم  ميرو را به شاه  كنيزي فرمانبردار و پرييو
 در ميـــــان كنيزكـــــي چـــــون پـــــري  

ــه نكوســت    جــز يكــي خــوي زشــت وان ن
  

  
  ...ســـحري ي  بـــرده نـــور از ســـتاره  

ــت  ــدارد دوســــ ــارزوخواه را نــــ  كــــ
  

 )185: همان(    

 طالبان وصال را دوست نمـي   وي اين است كهكنيزك آن خوي بد     فروش  بردهي    به گفته 
فـروش بـه شـاه        بـرده .  جمع اسـت   وجود كنيزك حاسن در    غير از اين خصلت بد، همه م       .دارد
طولي نكشيده اسـت كـه او را    را خريده  اين كنيز به خاطر همين يك خوي، هر كس      گويد    مي
دهد بهتر است از خريـد        پيشنهاد مي شاه    به فروش  رو مرد برده    است از اين   داده  پس  من باز  به

  : اين كنيز ناسازگار دوري كند
  

  
  
  

و جمـــــالهرچـــــه بايـــــد ز دلبـــــري  
ــازش      ــد ن ــه ص ــرد ب ــن خ ــه از م ــر ك  ه
ــز   ــوي كنيـ ــت خـ ــده سـ ــسند آمـ ــد پـ  بـ
 او چنــــين و تــــو آنچنــــان ، بگــــذار   

  

  

ــال   ــي حــ ــه بينــ ــه دارد، چنانكــ  همــ
ــازش   ــد بـ ــن دهـ ــه مـ ــدادان بـ   ...بامـ

 ــ  ــد پـ ــه بـ ــنيدم كـ ــو شـ ــزستـ  ندي نيـ
 ســــازگاري كجــــا بــــود در كــــار؟   

  

 )186: همان(    
   

 ،شـاه در نگـاه اول  يـز بـه شـاه، كـار خـود را كـرده و       فروش با شناساندن كن اما مرد برده 
آنيمـاي مثبـت   در واقـع   ساير كنيزان را نمي پسندد، رو از اين  استمجذوب آن كنيزك شده  
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  آنيما عنـصري اسـت   اينطور كه گفته شد    و همان  داده است در همان نگاه اول خود را نشان        
ي  مايـه « و همچنين )66 :1376،ورنوم(»در فريفتن و تسخير كردن افراد، بسيار تواناست؛    «كه

و بروز عشق در نگـاه اول در مـردان     )66 :همان (».گردد  ميوجد و حال و فوران عشق و شور     
  .گيرد  ميتوسط آنيما شكل

  :  براي تكامل استاوگذارد و اين اولين قدم   مي شاه هوس را كنار
ــيچ نقـــش مِ ــر نرســـتدر دلـــش هـ  هـ

  ...خـــاك را در چـــشم كدخـــدايي كـــرد
 وز اژدهـــايي رســــت كـــشت مــــاري  

  

ــره  ــز پريچهــ ــست ،جــ ــز نخــ   آن كنيــ
 عاقبــــت عــــشق ســــر گرايــــي كــــرد

ــك آدرِ ــود در بــــست   يــ  رزو بــــه خــ
  

 )186: همان(  

كـم   كم خرد، كنيزك تمام خصايص نيك را يك جا دارد و           مي  كنيز زيبارو را   ،شاه عراقي 
د مهم ديگـر عنـصر مادينـه ايـن      عملكر«همانطور كه   كند،    مي اعتماد شاه را نيز به خود جلب      

پنهان ناخودآگاه عاجز شود بـه يـاري    هاي    است كه هرگاه ذهن منطقي مرد از تشخيص كنش        
  باعـث     آنيمـاي مثبـت    در اينجا نيـز   ) 278: 1377يونگ،( ».را آشكار كند  ها    وي بشتابد تا آن   

او را كنيـزك  ، آيد  مي زماني كه پيرزن براي فريب كنيزك     از اينرو  شود  ميآگاهي و بينش شاه     
 هاي پيرزن مكاره را بـه شـاه   ت نافرماني كنيزان قبلي، حيله   راند و با پي بردن به علّ        مي از خود 

 از خـود دور     رانـد و    مـي   او را از خانـه     ،واقعي پيرزن گوژپشت  ي     شاه با ديدن چهره    .نماياند مي
  :شود مي كند و باعث هدايت شاه  مي در اينجا آنيما به صورت راهنما عمل.سازد مي

  
  
  

ــر ــد آن پيــــ ــه دم دادنهآمــــ   زن بــــ
ــوز  ــر آن عجـ ــر زد بـ ــگ بـ ــامي  هبانـ  خـ

ــي    ــو مـ ــراز كـ ــاه از آن احتـ ــاخت شـ  سـ
 خانـــــه بيـــــرون كـــــرد زن را ز پيـــــر

  

  

ــه ــم دادن  ي  خامــ ــه خــ ــام را بــ  خــ
ــام  ــد نـــ ــزيش نگذارنـــ ــز كنيـــ  كـــ
ــشناخت   ــان بــ ــر كنيزكــ ــور ديگــ  غــ
 بــا فــسونگر نگــر چــه افــسون كــرد     

  

 )187: همان(    

 آنيماي  ؛راند  مي ا آمدن آنيماي مثبت، شاه آنيماي منفي را از وجود خود بيرون           در واقع ب  
شود و روز به روز در چشم شاه          مي  خانه كدبانوي ،شود و كنيزك    مي  حاكم شاهمثبت بر درون    

  :شود  ميتر عزيز
  
  

ــاي    ــه ج ــشفقانه ب ــك آورد م ــك ي   ...ي
ــه ــتي كـ ــد از دوسـ ــز ، شـ ــلام كنيـ   غـ

  

 خانــــــه داري و اعتمــــــاد ســــــراي  
 تــا چنــان شــد بــه چــشم شــاه عزيــز      

  

 )187: همان(  
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 صـبر و    ،كنيـزك سردي    مهري و دل     و بي   در مقابل عياري   جاي داستان، شاه عراقي     تا اين 
  :كند داري مي خويشتن

يگــــر چــــه زان تــــرك ديــــد عيــــار 
  

ــشتن داري  ــرد خويـــ ــان كـــ  همچنـــ
  

 )187: همان(  

كوشد خـود را تـسليم       ميشود، ولي     مي كند و شاه طالب وصال      مي سرانجام سايه بروز  اما  
شـاه بـراي متقاعـد كـردن     دهد سايه به طور كامل بر او چيره شود،   اجازه نمي  پس سايه نكند 

داستان سليمان و بلقيس و چگونگي صحت يافتن فرزنـد فلجـشان در اثـر صـداقت و                 كنيزك  
 بـي مهـريش را  كند و از كنيزك دليل عياري و   ميبيانبراي وي صراحت نسبت به يكديگر را     

  :گويد  ميپس كنيزك در جواب شاه چنين ؛خواهد با صداقت به او پاسخ دهد  ميپرسد و مي
  

 مـــاي  در نـــسل نـــا ســـتوده  : گفـــت 
ــپرد      ــرد س ــه م ــه دل ب ــر ك ــان ه ــز زن  ك

ــ ــا زاد   مـ ــز مـ ــي كـ ــر زنـ ــون هـ  رد چـ
  

  

 مـــاي  هـــست يـــك خـــصلت آزمـــوده
ــه زادن  ــون بـ ــيد،چـ ــرد رسـ   زاد و بمـ

 دل چگونــــه بــــه مــــرگ شــــايد داد؟
  

 )190: همان(

مهري و سردي خود را ترس از مرگ زودهنگام در لحظـه زايمـان، بيـان            علتّ بي كنيزك  
 .كند به هيچ وجه راضي نيست به خـواهش تـن، بـه پيـشواز مـرگ بـرود                    كند و تأكيد مي     مي

ويـا  پـيش از خـود ج  را به كنيزان او بندي  ت عدم پاي علّ بعد از اين اعتراف، از پادشاه   كنيزك
  :شود مي

 كــــــز كنيــــــزان آفتــــــاب جمــــــال
ــيچ دل خــــواهي    ــه هــ ــد دل بــ  ندهــ

ــو  ــه را چــ ــر كــ ــوازدنهــ ــراغ بنــ   چــ
  

 زود ســـيري چـــرا كنـــد همـــه ســـال ؟
ــاهي     ــر مـ ــه سـ ــسي بـ ــا كـ ــرد بـ  نبـ
ــدازد  ــر بينــ ــمع ســ ــون شــ ــاز چــ  بــ

  

 )191: همان(  

كر طلبي آنان ذ    به كنيزك علتّ فروش كنيزان قبلي را، سودجويي و منفعت         شاه در پاسخ    
كردنـد ظـاهر      و با فريبكاري سعي مي    به فكر منافع خود بودند؛      آنها  ي    ه هم گويد  كند و مي    مي

 زن را موجـودي  جـا،  در واقع شاه در اين  .بد باطن بودند   در حالي كه     خود را خوب جلوه دهند    
   :كند  ميغير قابل اعتماد معرفي

ــ ــت ربـ ــاه اسـ ــاش، زن كـ ــن نبـ   زن ايمـ
  

 بـــردش بـــاد هـــر كجـــا راه اســـت      
  

 )191: همان(    
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بـا  گونـه     ايـن دارند و    كنند و از رازهايشان پرده برمي       مي كنيزك و شاه به يكديگر اعتراف     
رويارويي او ي     شاه ديدگاهش به زن منفي است و اين نتيجه         البته. شوند  مي خود روبرو ي    سايه

نگـري را    نفياين م ) كنيز زيبارو (است كه با آمدن آنيماي مثبت     ) ارپيرزن مكّ (با آنيماي منفي  
شـود ولـي بـا      مـي  خود آشنا ي    گذارد و با سايه     مي  از خانه كنار   ،با بيرون كردن پيرزن فريبكار    

 پيـرزن كـه از     .شود بار ديگر آنيماي منفي خود را بروز دهد          مي اش باعث  سركوب كردن سايه  
  :كند  ميشود، با مكر و حيله از شاه در خواست مصاحبت  ميصبوري شاه با خبر

  
  

  
  
  
  

ــرزن ــايونش پيـــ ــت همـــ ــان بـــ   كـــ
ــاه   آگهـــــي يافـــــت از صـــــبوري شـــ

ــت  ــاره  : گف ــه چ ــر ب ــت اگ ــت اس ــريوق  گ
  آفتـــــاب كـــــنم درخنـــــه در مهــــ ـ

ــت  ــوت خواسـ ــسونگرانه خلـ ــه افـ ــا شـ  بـ
  

  

ــرونش    ــراي بيــ ــود از ســ ــرده بــ  كــ
ــد راه   ــدان آرزو نيابــــ ــه بــــ   ...كــــ

 رقـــص ديـــوان بـــر آرم بـــه پـــري    
ــه ــنم  ي  قلعــ ــراب كــ ــاه را خــ   ...مــ

 رفـت و كــرد آن فـسون كــه بايـد راســت   
  

 )192: همان(    

كند، شـاه صـبر خـود را          مي  به شاه پيشنهاد    خريد كنيزكي رام را    پيرزن فريبكار راه حل   
 ديگر از صفات نيك شاه اثـري        ،دهد سايه بر او غلبه كند؛ با بروز سايه          مي نهد و اجازه    مي كنار

 زنـد و فريـب پيـرزن را        مـي   شاه پرسونا يا نقاب پرهيزكاري و صبوري خود را كنـار           .نمي ماند 
 اين خـود يكـي   .بازد  ميخرد و در نزد كنيزك قبلي با او نرد عشق  مي و كنيزكي تازه خورد مي

اغلب اين آنيما به صورت جادوگر يـا     ها    از كهن الگوهاي معروف يونگ است كه در تمام افسانه         
شـود، شـاه    ي مشود و باعث مرگ شخصيت يا از دست دادن چيزي با ارزش        مي زن شوم ظاهر  

گير شـده و پرسـونا را كنـار          آنيماي مثبت، آنيماي منفي و سايه، در      : در واقع با سه سر نمون     
 را به سوي هوس راني     شود ، شاه در مقابل سايه كه مدام او          مي زده و به سوي تكامل رهنمون     

 فهمد اصـل ايـن     كشاند، عنان از دست داده ولي كنيزك هوشيار است و با ذكاوت خود مي              مي
  :كار از كجاست

ــن ــودت   ويـ ــه فرمـ ــازيي كـ ــين بـ  چنـ
ــرّ  ــا نپــ ــده تــ ــر شــ ــه تيزپــ  ام م كــ

 ايـــن قفـــل اگـــر گـــشايي بنـــد كــه از 
ــادِ   ــه افتــ ــا بــ ــازم بــ ــاه در ســ   شــ

  

ــودت؟   ــون بـ ــه رهنمـ ــين ره كـ ــه چنـ  بـ
 ام خبــــرم ده كــــه بــــي خبــــر شــــده 

ــو ســـوگند      ــان تـ ــدا و بـــه جـ ــه خـ  بـ
ــدازم  ــر بينــــ ــنج گهــــ ــل گــــ  قفــــ

  

 )195: همان(  
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 كه چه كسي او را به ايـن   و اذعان كندگويد اگر واقعيت را به او بگويد       مي اه به ش  كنيزك
 و شاه را كامياب      را به او خواهد سپرد      وجود خود   كليد گنج  ،هوسراني و بي باكي خوانده است     

 شـاه بـه سـوگند     .كنـد   مـي   سوگند يـاد   خودي    خواهد ساخت، همچنين او براي تحكيم وعده      
كنـد ايـن     مـي كنـد و اذعـان    مـي ان مصاحبتش را با پيرزن بيانكند و جري  ميكنيزك اعتماد 

 از راز خـود پـرده       »اعتـراف كـردن   «بار ديگر شـاه بـا       . راهي بود كه پيرزن به او پيشنهاد كرد       
سـازد شـاه بـا        مـي   اكنون ديگر آنيماي مثبت، او را با آنيماي منفـي و سـايه آشـنا               ،دارد يبرم

دهـد ديگـر از     مـي كند، اين اعتماد او نشان     مي ك اعتماد  پرسونا را كنار زده و به كنيز       ،اعتراف
 نظر شـاه را در      ، آنيماي مثبت  در واقع  ؛اعتمادي و بدبيني او نسبت به زن خبري نيست         آن بي 

 بـه   شـاه دهد، كنيزك با شنيدن آن سخنان  ميمورد ديدگاهش نسبت به جنس مخالف تغيير    
  .رسد  ميكند و داستان به پايان  ميخود عملي  وعده

بينيم و اينكه چگونه شاه آنيماي        مي  را در شخصيت شاه    »فرايند فرديت «در اين داستان    
آنيمـاي  در واقـع    كنـد و      مـي  شناسد و بر آن غلبه      مي منفي خود را با راهنمايي آنيماي مثبت      

 شـاه بـا سـركوب    لـي  و،سازد  مياش روبرو  كه كنيزك است او را با سايه شخصيتي    شاهمثبت  
 وشـود    ميي پيرزن است، ي آنيماي منفي كه همان آمدن دوباره      بروز دوباره كردن سايه باعث    

سـرانجام بـه     آميـزد و   بار ديگر با غلبه بر آنيماي منفي و سايه با آنيماي مثبـت خـود در مـي                 
  .رسد  فرايند فرديت در وجود شاه رخ داده و شاه به سعادت ميسرانجامرسد،   ميتكامل

كنـد و آن    مـي شخـصيتي اشـاره  هاي  يكي از بارزترين سايه  نظامي در اين داستان نيز به       
بلكه فريب خـوردن از روي آگـاهي         از روي ناآگاهي     البته نه فريب خوردن   فريب خوردن است    

 به خاطر ايـن كـه       لي و ،شاه از فريبكاري پير زن آگاه بود      طلبي،    مبتني بر سودجويي و منفعت    
  .ديد تن به آن داد  ميفريب را به نفع خود

 هـر چـه را   سايه بر وجود انسان اشاره كرد كهي  ورد علتّ اين رفتار شاه بايد به غلبه  در م 
شاه در اينجا بـراي     . پذيرد  مي به نفع خود ببيند اگر چه بداند كه آن فريب است ولي باز آن را              

نفساني خود حاضر است دست بـه هـر كـاري بزنـد امـا كنيـزك بـا دل        ي   رسيدن به خواسته  
كنـد كـه او بـه      مـي سـعي  در حـالي كـه      ،رسـاند  اش مي  شاه را به خواسته   آگاهي و هوشياري    

   .شود  مي ظاهرهم در نقش آنيماي مثبت و هم راهنمادر اين داستان اشتباهش پي ببرد، كنيزك 
  :توان با شكل زير چنين نشان داد   مي رادومكهن الگوهاي يونگ را در داستان گنبد 
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 در درون خـود بـا كهـن الگوهـاي سـايه، آنيمـا،              طي اين داستان   شاهسخن آن كه      كوتاه
شود و سرانجام با يكي شدن اين كهن الگوها به          مي پرسونا و پير خرد آشنا شده و با آنها ادغام         

  .رسد  ميفرايند فرديت
  

  نتيجه گيري

قدر و شاهكارهاي كم  توان آثار گران  ميدهد كه امروزه  مياين تحقيق نشاني  نتيجه -1
روان ي  جديد علمي از جمله حوزههاي   ادبيات گذشته را با استفاده از نظريهنظير

 .شناسي مورد بازكاوي و بررسي قرار داد
داستاني هفت پيكر هاي  جديد افسانههاي   امروزه هنگامي كه با استفاده از اين نظريه -2

يابيم كه   مي دردهيم،  ميادبي مورد ارزيابي قراري  برجستههاي  را به عنوان يكي از نمونه
دروني و روحي انسان را در هاي  ها، درگيري ظاهري داستاني  نظامي در وراي پوسته

 .داستاني به تصوير كشيده استهاي  قالب شخصيت

شناس نامدار معاصر است؛  مهم يونگ، روانهاي  از نظريه» فرايند فرديت«ي  نظريه  -3
ستان اول و دوم از هفت پيكر كه در اين مقاله سعي شد از سوي نويسندگان، دو دا

 .نظامي مطابق كهن الگوهايش مورد تحليل قرار بگيرد

كمال و سعادت، ابتدا با تلنگري با ي  يابي به قلّه  مطابق اين نظريه انسان براي دست -4

 ��
  درون 
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، سايه )مادينه جان(درون خود، كه يونگ از آنها با نام آنيما ي  پيچيدههاي  هر يك از لايه
، پيرخرد )كند  ميواقعي را پنهاني  نقابي كه چهره(، پرسونا )ودتاريك وجي  جنبه(
شود تا بتواند   ميكند؛ دست و پنجه نرم كرده و با هر يك از آنها ادغام  ميياد) راهنما(

ابعاد درون به تكامل دروني كه يونگ از ي  درون خود را بپالايد و بعد از شناخت و تصفيه
 .كند، دست يابد ي مآن به عنوان فرايند فرديت ياد

يعني ها  بررسي گنبد اول و دوم از هفت پيكر نظامي نشان داد قهرمانان اين داستان  -5
ملك سياه پوش در داستان گنبد اول و ملك عراقي در داستان گنبد دوم ، براي رسيدن 

تكامل، ابتدا با تلنگري با نيروهاي درون خود آشنا شدند سپس توانستد بعد ي  به مرحله
 .كمال دست يابندي  ق آمدن به هر يك از آنها به قلّهاز فاي

تابناك داستان سرايي خود، هر يك از اين ي  هر چند نظامي با استفاده از قريحه  -6
داستاني تجسم بخشيده، اما براي خوانندگان هاي  نيروهاي دروني را به صورت شخصيت

در هفت پيكر ، ها  نهآشنا با صداي نظامي مسلم است كه مقصود وي از سرودن اين افسا
 .والاي انساني بوده استهاي  القاي انديشه

  

 :ها نوشت پي
                                                 

1. The process of Individuation ،     شـود   مـي روندي كه منجر به حـصول تـشخيص كامـل و شخـصيت. 
  )15: 1359يونگ،انسان و سمبولهايش، (
2. archetype ،»     هنري و اساطيري تمدنهاي مختلف، باعـث  هاي    فرآوردهي    پژوهشهاي وسيع يونگ در زمينه

آركي تايـپ يـا كهـن       ) 331: 1369پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،   (» .شد) ها آركي تايپ ( كشف نمادهاي مشخص  
هاي بيروني كه بر همان ماند تا به طور همدلانه با رويداد  ميطرح معنا داري است كه منتظري  دربردارنده«الگو 

اصـل ثابـت روان   «و نيـز  )25: 13يونگ، بوبر و تائوئيزم، هرولد كـوارد،   (» .طرح مبتني اند همنوا و همراه گردد      
 ».توان يافت  ميها، باز انسان و قدر مشتركي است كه در مضامين جاوداني مذاهب و اساطير و كيهان و آفرينش  

 ) 13 : 1372نگري، جهان،يونگ (

3 .analytical psychology،    روان شناسي يونگ را بعد از اعتزال او از فرويد روان شناسي تحليلـي ناميدنـد. 
  )86: 1376سرانو، (
4. Jung ,Carl Gustav ، )1961- 1875 ( روان شــناس و روانكــاو سويــسي كــه نخــست در دانــشگاه بــال
)F.Bleuler (             روان كـاوي زيگمونـد     هـاي     ابتدا تئوري پزشكي خواند و سپس به روان پزشكي روي آورد، و در

اين كشيش زاده كه جنبه مادي گرايي افكار فرويـد او  .  شاگرد و دوست او بود     1907فرويد را پذيرفت و تا سال       
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 .را ناراحت كرده بود پس از پنج سال از او جدا شد و مكتب جديدي به نـام  روان شناسـي تحليلـي بنيـاد نهـاد                  

 ) 5 : 1389ت،يونگ، روان شناسي و تعليم و تربي(
5.  shadow  ماسـت،  » فـضايل «، يونگ محتواي ناخودآگاه شخصي را كه به زعم وي در حكم ضد و مخـالف

  )16 : 1372نگري، جهان، يونگ  (.نامد  ميشادو يا سايه
6. anima   ،           م تمايلات رواني زنانه در روح مرد است مانند احساسات و حالات عاطفي مـبهمروان زنانه ، تجس .
 )175: 1387روان شناسي ضمير  ناخودآگاه، يونگ،(
7. persona               بـرد و معنـاي آن     مـي  ، نقاب يا صورتك ، يونگ پرسونا را به همان معناي كلمة يونـاني بـه كـار

 )226: 1384برونو،.(زند  ميصورتكي است كه بازيگر به هنگام نمايش به چهره

8. wise manرد باستاني را فليمون  ، استاد يا راهنما كه يونگ اين پير خ)philemon  (   نام نهاده كـه پـرده از
پير خردمند است كه مظهر عامل روحـاني  ي  چهره« ونيز  )168: 1376سرانو،. (رازهاي اعماق روحش برمي دارد    

 )108: 1390چهار صورت مثالي،يونگ،.(است
9.  mana 97 :1388فوردهام، (.، قدرت ماوراءالطبيعي كه ممكن است در اشيا و اشخاص متمركز گردد(  

  .1374باد، تهران، نشر سخن، آ عبدالحسين، زرين كوب، پير گنجه در جستسوي ناكجا.10
  .1384 محمد، معين، تحليل هفت پيكر نظامي، تهران، نشر معين، .11
 .1369 كامل احمد نژاد، تحليل آثار نظامي، تهران، نشر علمي، .12
استاني در خمسه نظـامي، تهـران، پژوهـشگاه علـوم انـساني و مطالعـات            رضا، انزابي نژاد، بررسي عناصر د     . 13

 .1384فرهنگي، 
 .1374 حورا ياوري، روانكاوي و ادبيات، تهران، نشر تاريخ ايران، .14
 دانشكده ادبيـات و علـوم انـساني دانـشگاه تربيـت             ي    آن، نشريه هاي     حسن ذالفقاري، هفت پيكر و نظيره      .15

 .1385مدرس، 
ي   علمي پژوهـشي نامـه    ي    نظامي، نشريه ي    پور خالقي و سارا فرضي، بررسي روانكاوي در خمسه         مهدخت   .16

 1390پاييز ) : 3 (5زبان و ادب پارسي، 
ادبـي، تابـستان    هـاي     انديـشه ي     فرزانه يوسف قنبري، آيا صداي شيرين همان انديشه نظامي است، نشريه           .17

1389، 2)4 : (141-156. 
پـژوهش   رزانه يوسف قنبري، چرا منظومه خسرو و شيرين نظامي دو صـدايي اسـت؟،              علي اصغر حلبي و ف     .18

 .56-29): 18 : (1389ادبي، بهار 
 .1377جامي،: محمود سلطانيه،تهراني   ترجمهانسان و سمبول هايش،  كارل گوستاو يونگ،.19
 .1389نشر قطره،: دكتر ابوالقاسم اسماعيل پور،تهراني   ترجمه كارل گوستاو يونگ، ضمير پنهان،.20
آسـتان قـدس رضوي،موسـسه      : پروين فرامرزي،مـشهد  ي     ترجمه  كارل گوستاو يونگ، چهار صورت مثالي،      .21

 .1376چاپ و انتشارات،
 .1382 انتشارات علمي و فرهنگي،: تهران فواد روحاني،ي   ترجمه كارل گوستاو يونگ، روان شناسي و دين،.22



�٧   »شناسي تحليلي يونگ در گنبد اول و دوم از هفت پيكر نظامي براساس روان» فرايند فرديت«بررسي و تطبيق «

                                                                                                                         
انتشارات علمي و   : محمد علي اميري، تهران   ي     ترجمه  ضمير نا خودآگاه،    كارل گوستاو يونگ، روان شناسي     .23

 .1385فرهنگي،
 .1383كاروان،:دكتر ابوالقاسم اسماعيل پور،تهراني   ترجمه كارل گوستاو يونگ، روياها،.24

 .1387آشتيان ،: حسين پاينده، تهران ي  يونگ ، ترجمهي  ريچارد بيليسكر، انديشه .25
 .1388جامي،  :مسعود مير بهاء ، تهراني  ام ، مقدمه اي بر روان شناسي يونگ ، ترجمهفريدا فورده .26

  .1376نشر مركز،: داريوش مهرجويي ، تهراني  آنتونيو مورنو، يونگ،خدايان و انسان مدرن، ترجمه . 27
 .1376بديهه ، : سيروس شميسا، تهراني  ميگوئل سرانو، با يونگ و هسه، ترجمه . 28
دكتر علي محمد برادران رفيعي، ي  ، روان شناسي تعليم و تربيت، ترجمهل گوستاو يونگكار . 29

 . 1383جامي،:تهران
  .1386جوانه توس، : ابراهيم موسي پور، تهراني  هرولد كوارد و ايرنه ابر، يونگ،بوبر و تائوئيزم، ترجمه .30
  . 1372 توس، :جلال ستاري، تهراني  ،جهان نگري، ترجمه كارل گوستاو يونگ .31
  

  :بع و مĤخذامن

فرزانه طـاهري و مهـشيد    ي    فرهنگ توصيفي روان شناسي، ترجمه    ). 1384.(برونو، فرانك  -1
 .ناهيد: يارسايي، چاپ سوم ، تهران

، چاپ اول   )1جلد  (روان شناسي و نقدآن     هاي    مكتب). 1369.(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    -2
  .سمت: ،تهران

ــد  -3 ــز، ديوي ــيوه). 1366.(ديچ ــاي  ش ــه ه ــي، ترجم ــد ادب ــسين   نق ــدقياني و غلامح ي ص
 .علمي:يوسفي،تهران

: پيرگنجه در جستجوي ناكجا آباد، چاپ پنجم، تهـران        ). 1380.(زرين كوب ،عبدالحسين   -4
 .سخن

ي ســيروس شميــسا، چــاپ چهــارم،  بايونــگ و هــسه، ترجمــه). 1376.(ســرانو، ميگوئــل -5
 .بديهه:تهران

: ي مسعود ميربهـا، تهـران     شناسي يونگ،ترجمه اي بر روان     مقدمه). 1388.(فوردهام،فريدا - 6
  .جامي

ــد -7 ــوارد، هرول ــه). 1389. (ك ــائوئيزم، ترجم ــاپ   يونگ،بوبر،ت ــور، چ ــي پ ــراهيم موس ي اب
 .جوانه توس:دوم،تهران
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ي داريـوش مهرجويي،چـاپ      يونگ،خدايان وانسان مـدرن، ترجمـه     ). 1380.(مورنو،آنتونيو -8

  .مركز:دوم،تهران
هفت پيكر، تصحيح و حواشـي حـسن وحيددسـتگردي    ). 1389.(اي، الياس  نظامي گنجه  -9

 .نشر قطره: به كوشش دكترسعيدحميديان، چاپ نهم ،تهران

 .تاريخ ايران:روانكاوي و ادبيات، چاپ اول، تهران). 1374.(ياوري ،حورا -10

 رمي،چاپي ابوطالــب صــا انــسان وســمبولهايش،ترجمه). 1359.(يونــگ، كــارل گوســتاو -11
 .پايا: دوم،تهران

ي محمـود سـلطانيه، چـاپ        انسان وسـمبولهايش، ترجمـه    ). 1391.(ل گوستاو يونگ، كار  -12
 .جامي: هشتم، تهران

ي دكترعلــي محمــد  روانــشناسي وتعلــيم وتربيت،ترجمــه). 1383.(يونگ،كــارل گوســتاو -13
 .جامي:برادران رفيعي ،تهران

د علـي      روان شناسـي ضـمير ناخودآگـاه، ترجمـه        ). 1387.(يونگ، كارل گوسـتاو    -14 ي محمـ
 .علمي و فرهنگي:  چاپ پنجم، تهراناميري،

ــگ، كــارل گوســتاو -15 ــر ابوالقاســم اســماعيل روياها،ترجمــه). 1387.(يون پور،چــاپ  ي دكت
 .كاروان: چهارم،تهران

پور،چـاپ   ي دكتر ابوالقاسـم اسـماعيل      ضمير پنهان، ترجمه  ). 1389.(يونگ، كارل گوستاو   -16
 .قطره: نهم، تهران

ي حـسين پاينـده، چـاپ سـوم،          يونگ،ترجمـه ي   انديـشه ). 1388.(يونگ، كارل گوسـتاو    -17
 .آشيان:تهران

ي پروين فرامرزي،چـاپ سـوم ،       چهار صورت مثالي،ترجمه  ). 1390. (يونگ، كارل گوستاو   -18
 .آستان قدس:تهران

ي فـؤاد روحاني،چـاپ شـشم،        ترجمه روان شناسي و دين،   ). 1389.(يونگ، كارل گوستاو   -19
 .علمي و فرهنگي:تهران

 ي جــلال ســتاّري، چــاپ اول، ترجمــه جهــان نگــري،). 1372.(يونــگ، كــارل گوســتاو -20
 .توس:تهران
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